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صفات مومن از منظر قرآن
 و اميرالمؤمنين

اسـام درجـای جـای آموزه هـای خـود مومنان را بـه تدبر و اندیشـه 
فـرا مـی خوانـد. تدبـر در آفرینـش آسـمان و زمیـن و در آثـار و ویژگـی 
هـای مخلوقـات و نیـز تدبـر در آیات انفسـی و آفاقـی ما را بـه زندگی و 
عقانیـت مطلـوب دعـوت مـی کند. هـدف از خلقـت شـناخت و عبادت 
و قـرب الهـی اسـت. دنیـا منزلگاهـی اسـت کـه در آن مدتی اقامـت کـرده و خود را 
بـرای سـفر جاودانـه آمـاده مـی سـازیم. امیرالمومنیـن درخطبـه 214 فرمودند:»ایـن 
نصیحـت را بـه قیمـت قبولـش از مـن بپذیریـد و از مرگ پیـش از رسـیدنش بر حذر 
باشـید، انسـان نبایـد در ایـن کوتـاه مـدت عمـرش و اقامت اندکـش در ایـن جایگاه، 
نظـر افکنـد تـا آن را بـه منزلگاهـی بهتـر مبـدل سـازد، بایـد بـرای جائی کـه  وی را 
می برنـد و بـرای شناسـائی خانـه دیگـرش کوشـش کند. خوشـا به حـال آن کس که 
قلبی سـلیم دارد: از کسـی کـه هدایتـش می کنـد اطاعـت و از آنکـه وی را به پسـتی 
می کشـاند دوری جویـد، بـه راه امـن و درسـت  بـا بینائـی کسـی کـه بینایـش سـازد 
برسـد، بـه اطاعـت آن کـس کـه به هدایـت دعوتـش کنـد گـردن نهـد و بـه سـرای 
هدایـت پیـش از آنکه درهایش بسـته شـود و اسـبابش  قطع گـردد مبـادرت ورزد، در 

توبـه را بگشـاید و گنـاه را از بیـن ببـرد، اگـر چنین 
کنـد بـر جـاده  حـق قـرار گرفته و بـه راه راسـت و 

وسـیع حق هدایت شـده اسـت«.
امام علی علیه السـام در خطبـه نورانی دیگری 
بـه برخی از صفـات مومن که تفکر را سـرلوحه کار 
خویـش قـرار مـی دهد اشـاره کـرده انـد. در خطبه 
193 نهـج الباغه صفات پرهیزکاران را شـرح داده 
شـده اسـت:)پرهیزکاران( در شـب همـواره بـر پـا 
ایسـتاده  انـد، قرآن را شـمرده و با تدبـر تاوت  می  
کننـد، بـا آن جـان خویـش را محزون می  سـازند و 
داروی درد خـود را از آن مـی  گیرنـد، هـر گاه بـه 
آیـه  ای برسـند کـه در آن تشـویق باشـد بـا عاقه 

فـراوان بـه آن روی آورنـد و روح  و جانشـان بـا شـوق بسـیار در آن خیـره شـود و آن 
را همـواره نصـب العیـن خـود می سـازند و هـر گاه بـه آیه ای برخـورد کنند کـه در آن 
بیـم باشـد، گـوش هـای دل خویشـتن را برای شـنیدن آن بـاز می کنند و صـدای ناله 
و بـه هـم خـوردن  زبانـه  هـای آتـش بـا آن وضـع مهیبـش در درون گوششـان طنین 
انـداز اسـت، آنهـا در پیشـگاه  خـدا به رکـوع می  رونـد و جبین و دسـت و پا بـه هنگام 
سـجده بـر خـاک مـی  سـایند و از او آزادی  خویـش را از آتـش جهنـم درخواسـت می 
کننـد. و امـا در روز دانشـمندانی بردبـار و نیکوکارانـی باتقـوا هسـتند، تـرس و خـوف 
بـدن هـای  آنهـا را همچـون چوبـه تیـری لاغـر سـاخته، چنـان کـه ناظـران، آنهـا را 
بیمـار می پندارنـد، امـا هیـچ بیمـاری در وجودشـان نیسـت  بی خبـران می پندارنـد آنها 
دیوانه انـد. در حالـی کـه اندیشـه ای  بـس بـزرگ آنـان را به ایـن وضع در آورده اسـت. 
از اعمـال اندک خویش خشـنود نیسـتند و اعمال 
فـراوان خـود را زیـاد نمی بیننـد، آنان خویـش را 
متهـم می سـازند و از کـردار خـود خوفناکنـد. هر 
گاه یکی از آنها سـتوده شـود از آن چه در باره اش 
گفتـه شـده در هـراس می افتد و می گویـد: من از 
دیگـران نسـبت  به خـود آگاه ترم!و پـروردگارم به 

اعمالـم از مـن آگاه تر اسـت. ....
در قـرآن کریـم صفـات و ویژگی هایـی برای 
مومنـان تعریف کرده اسـت که عبارتنـد از 1- در 
ادای نمـاز سـخت اهتمـام داشـته و دارای قلبـی 

خاشـع به وقـت نمازند.
2- به ادای زکات شوق وافر دارند.
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3- از شـهوت رانی غلـط و گناهـان مربـوط بـه غریـزه احتـراز جسـته و در عوض به 
سـنت ازدواج اهمیـت می دهند.

4- متعهد به قول و وفا کننده به عهد و پیمانند. 5- حافظ و راعی امانتند.
6- آنچـه بـرای خـود در راه صـاح و سـداد و حـق و حقیقـت دوسـت دارد، بـرای 
دیگـران هـم بـه همـان صـورت دوسـت دارد و هر چـه را برای خـود نمی خواهـد برای 

نمی پسـندد. دیگـران هم 
7- بـرادران دینـی خـود را دوسـت دارد و خیرخـواه همه بـرادران و خواهـران مؤمن 

اسـت. 8- اصـرار بـه امر بـه معـروف و نهی از منکـر دارد.
9- در اطاعت از امر حق و خودداری از نواهی بی نظیر است.

10- عاقه عجیبی به انجام هر کار خیری دارد.
11- موجـودی اسـت منبـع خیـر و پاک از شـر، خیری از او فوت نمی شـود و شـری 

از او به کسـی نمی رسـد.
12- کار خیـر دیگـران را زیـاد دیـده و همـه جـا تعریـف می کنـد و کار خیـر خود را 

کـم و انـدک و ناچیـز می بینـد و بـه زبان نمـی آورد.
13- همیشـه در پـی علـم و دانـش اسـت و از تعلیـم و تعلـم و اندوختـن و یـاددادن 

ملـول نمی گـردد.
14- از تحمل زحمت و رنج و مشقت و ذلت در راه دین باک ندارد.

15- نصیبش از دنیا فقط از حال است و از هر حرامی فراری و گریزان است.
16- خود را از هیچ کس بهتر و بالاتر نمی داند.

17- قلبش به نور ایمان و عقاید حقه و عشق و محبت حق، منور است.
18- عارف و آگاه و بینای به اوضاع زمان است.

29- صابر و ثابت قدم در امور دین و کار خیر است.
30- گریزان از هوا و هوس و خواهش های غلط نفسانی و شیطانی است.

31- از هرچه که لغو و بی معناست، محترز و روی گردان است.
32- اول فکر می کند بعد می گوید، یعنی زبانش پشت قلب اوست.

33- غضبش برای حق و نسبت به امور دنیا عصبانی نمی گردد.
34- در دنیـا غریـب اسـت، یعنـی کـم نظیر و بی همـراه و از این غربـت و از این که 

هم دل و هم زبانش کم اسـت شـاکی نیسـت.
35- بـه تمـام امـور بـا کمك نـور خـدا می نگـرد، یعنـی دارای ایمانی قـوی و قلبی 

منـور بـه نور عشـق و معرفت اسـت.
36- در امـر دیـن چـون کـوه پایـدار و هیـچ حادثه ای قـدرت بیـرون آوردن وی را از 

فضـای ملکوتی دیـن ندارد.
37- به اقبال دنیا مغرور نشود و از ادبار دنیا محزون نمی گردد.

38- بـه عواقـب همـه امـور فکر کـرده و به ایـن خاطـر در عاقبت کار از حسـرت و 
ندامـت و پشـیمانی در امـان اسـت. 39- از هـر امـری درس و عبـرت می گیرد.

40- دلش از یاد خدا روشن و از مقام حضرت رب خائف است.
41- حقـوق دیگـران را در تمـام امـور حفـظ کـرده و از غیبـت کردن سـخت پرهیز 

دارد.
42- در هیـچ یـك از امـور دینـی اعـم از واجبـات بدنـی و مالی و اجتماعـی، خود را 

آلـوده بـه ریا نکـرده و از اخـاص خالـی نمی کند.
43- در معامات مادی جانب احکام فقهی را رعایت کرده و مطلقاً بنده خداست.

44- عمرش را غنیمت شمرده و از بیهوده تلف کردن می پرهیزد.
45- از تهمت به مردم خودداری می کند.

46- بـه خـدا و رسـول و قیامـت ایمان یقینی داشـته و شـك و تردید و وسوسـه در 
خانـه قلبـش راه ندارد.

47- خـود و عائلـه اش در خور شـأنش از نصیـب دنیایی بهره مند اسـت، در حالی که 
دنیـا را مقدمـه آخـرت قـرار می دهـد و محرومیت خویـش و عائلـه اش را از مباحات هم 

چـون بعضی از جوکیـان و صوفیان نمی پسـندند.
48- عاشـق پیامبـر و امیرالمؤمنیـن و یـازده امـام و مؤمـن حقیقی بـه ولایت حق و 

پیامبـر وائمـه علیهم السـام و فقیه جامع الشـرائط اسـت.
49- به تعمیر مساجد و بناهای مذهبی اهتمام شدید دارد.

50- مجاهـد در راه حـق و عاشـق شـهادت و مراعـات کننـده حقـوق اقـوام واصدقا 
. واقرباست  

صـدور ایـن پنجـاه برنامـه از مؤمن دلیل بر این اسـت کـه مؤمن در فضای شـوق و 
محبـت و عاقـه و نشـاط، دسـت بـه هـر عمل خیـری می زنـد و محال اسـت در چهار 

چـوب تصنـع و تکلـف، ایـن همه خیـر از انسـان مؤمن به منصـه بروز و ظهور برسـد!

19- در هوش و فراست کم نظیر است. 20- پاک و پاکیزه و تمیز و نظیف است.
21- همواره به یاد حق و برای حق و در راه حق است.

22- در با و مصیبت صابر و در خوشی و لذت شاکر است.
23- به هیچ کس حتی به دشمنانش ظلم نمی کند.

24- برای خدمت به مسلمانان و مردم خود را به تعب و رنج می اندازد.
25- دوستش دانش و مشی او دانش اندوزی است.

26- وزیرش حلم، امیرش عقل، برادرش رفق و پدرش نیکی است.
27- بـر روزی مقـدر کـه بـه وسـیله کوشـش و زحمـت خودش به دسـت مـی آورد 

قانـع و بـر اضافـه مال دنیـا حریص نیسـت.
28- خوش رو، گشاده چهره و شیرین است.
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     گفت و گو با دو مسلمان آمریکایی

       ما مجازبه طرح علائق سياسی به صورت آنلاین نيستيم    

خانـم »برنـدی چیـس« )Brandy Chase( متولـد شـهر توسـان ایالـت آریزونـا درآمریـکا، 

کـه بعـد از مسلمان شـدن نـام »امینـه زهیـره« را بـرای خـود برگزیـده اسـت، خـودش را یـک 

زن مسـلمان خـاق آرمان گـرا معرفـی کـرد کـه می کوشـد تـا راهـش به  سـوی بهشـت را بیابد.

وی با مردی لبنانی ازدواج کرده اسـت و دو فرزند دارد. نویسـنده، شـاعر، هنرمند و طراح 

. گفت و گویی داشـتیم با ایشـان در مورد زندگی شـان . 

چطـور مسـلمان شـدید؟ مـن مسـیحی بـه  دنیـا آمـدم و تـا 14سـالگی هـم مسـیحی بودم. 

سـپس، مسـیحیت را رهـا کـردم و ملحـد شـدم، دیگـر بـه هیچ خدایی باور نداشـتم. امـا مدتی 

بعـد دوبـاره جسـتجو بـرای یافتن دیـن را آغاز کـردم . الحمدلله خداوند اسـام را بـرای من در 

سـن 17سـالگی فرسـتاد. یک سـال پـس از اسـام آوردن ام، بـا یـک مـرد لبنانـی دوست داشـتنی 

ازدواج کـردم، و بعـد از 7سـال کـه از ازدواج ام می گـذرد، مـا »رجـاء« و »مصطفـی« را داریـم. 

مـن از وقتـی کـه 8سـاله بـودم، شـعر می نوشـتم و از 12سـالگی نوشـتن داسـتان های کوتـاه را 

شروع کردم. وقتی که وارد دبیرسـتان شـدم، رو به نوشـتن داسـتان های بلند آوردم. در آخرین 

سـال دبیرسـتانم مسـلمان شدم.

آیـا از آن زمـان تـا بـه حـال تغییراتـی در آثارتـان بـوده کـه بتوانیـد آن هـا را مسـتقیما بـه 

مسـلمان شـدن تان ارتبـاط بدهیـد؟

بلـه، البتـه پـس از مسلمان شـدنم تغییـرات زیـادی در شـیوه ی نوشـتنم اتفـاق افتـاد. پیش 

از ایـن، کاراکترهـای مـن کارهایـی می کردنـد کـه طبـق هنجارهـای آمریکایـی متعـارف بودند، 

امـا در اسـام »حـرام« بودنـد. حـالا مـن باید مسـائل را سـبک و سـنگین کنم و تصمیـم بگیرم 

کـه آن چـه بـرای شـخصیت هایم نیـاز دارم خـوب هسـتند یـا بـد و داسـتانم هم چنـان عمیـق 

باشـد. مثا در داسـتان های رمانس )عاشـقانه( باید مطمئن شـوم که اگر یک نوجوان 13سـاله 

کتابم را برداشـت و ورق زد، آن چه که می خواند برایش خوشـایند باشـد. قبل از اسـام، عادت 

داشـتم که در شـعرهایم از زندگی حرف بزنم و تنفرم را نسـبت به »دین« و کینه ام را نسـبت 

بـه »خـدا« ابـراز کنم. حـالا دیگر چنین نیسـت! اکنون لذت من نوشـتن از زیبایی »الله« اسـت 

و این کـه بـه دیگـران خوشـی و آرامش »اسـام« را نشـان بدهم. بـه ما بگویید وقتـی یک خانم 

جـوان و مسـلمان اهـل آمریـکا شروع می کند به داستان نویسـی یا شـعر گفتن، آثـارش درباره ی 

چیسـت و آن هـا را بـرای چـه کسـانی می نویسـد؟ بـه عنـوان یـک »مسـلمان« دو راه پیش پای 

مـا اسـت. یکـی این کـه پیرامـون هـر موضوعـی داسـتان بنویسـیم، رازآلـود، علمـی- تخیلـی، 

فانتـزی، غیرداسـتانی و... یـا گزینه ی دوم این که نوشـته ای »اسـامی« بنویسـیم. 

دربـاره ی بازخـورد آثارتـان بیـن هم شـهری ها و هم وطن هـای غیرمسـلمان چیـزی می دانید؟ 

تـا بـه حـال شـده غیرمسـلمان هایی کـه آثارتـان را می خواننـد دربـاره ی آن هـا بـا شـما صحبت 

؟ کنند

افـراد غیرمسـلمان زیـادی در آمریـکا و همین طـور سراسر دنیا بعضی آثار مـن را خوانده  اند 

و ابـراز داشـته اند کـه ایـن کتاب ها الهام  بخش آن ها در شـناختن اسـام و کشـف ابعاد جدیدی 

از آن بـوده  اسـت. خانـواده ی مـن کـه مسـلمان نیسـتند، واقعـا از خواندن داسـتان ها و اشـعار 

و دیـدن کارهـای هـنری مـن لـذت می برنـد و می گوینـد کـه اگرچـه مسـلمان نیسـتند، امـا 

می تواننـد بـا پیـام موجـود در اثـرم ارتبـاط برقـرار کننـد. ده هـا نویسـنده و شـاعر مسـلمان 

هسـتند کـه نه تنهـا در آمریـکا بلکـه در سرتـاسر دنیـا به خوبـی شـناخته شـده اند. 

آیـا جامعـه ی مسـلمان آمریـکا تـاش می کنـد که خـودش را، آرمان هـا و خصوصیاتـش را، به 

بقیـه ی آمریکایی هـا بشناسـاند یـا ترجیـح می دهـد به صـورت یک اقلیـت منـزوی زندگی کند؟ 

مسـلمانان آمریـکا تـاش می کننـد تا اسـام را بـه غیرمسـلمانان معرفی کنند، سـعی می کنند 
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تـا ایـن کار را بـه شـیوه ای انجـام دهند که آن هـا را دچار هـراس نکند یا در آن هـا ایجاد دافعه 

نکنـد. جوامـع بزرگـی از مسـلمانان در سرتـاسر آمریـکا وجـود دارد و همین طـور شـهرهایی 

وجـود دارد ماننـد شـهری که من در آن بزرگ شـدم که شـما در طول زندگی تـان در آن حتی با 

یـک مسـلمان از نزدیـک برخـورد نمی کنید. پس مسـلمانان در هر دو حیطه آن چه از دستشـان 

بـر می آیـد بـرای تبلیـغ اسـام انجـام می دهنـد به گونـه ای مـردم را دچـار اضطـراب نکنند. در 

جایـی کـه تعـداد مسـلمانان انـدک اسـت، البته آن ها سـعی می کنند تا بسـیار نزدیـک در کنار 

یکدیگـر باشـند چنانچـه ایـن طبیعت انسـانی اسـت و گاهی اوقات آن ها ممکن اسـت بسـیار 

از دیگـران دور شـوند، امـا در بسـیاری از وهله هـا مسـلمانان در آمریـکا، دوسـت دارنـد کـه 

ارزش های شـان را بـا دیگـران بـه  اشـتراک بگذارنـد و اغلب اوقات غیرمسـلمانان پذیرا هسـتند.

بـرای مثـال، در شـهرهای بـزرگ، تجمعـات »چنـد- دیـن«ی وجـود دارد کـه مسـلمانان، 

مسـیحیان و یهودیـان دور هـم جمـع می شـوند تـا اتحـاد خـود را به نمایـش بگذارند. بسـیاری 

از مسـلمانان همسایگان شـان یـا دوسـتان و یـا همـکاران یـا هم کاسـی های خـود را دعـوت 

می کننـد تـا در خانه شـان یـا در برنامه هـای مسـاجد از آن هـا پذیرایـی کنند. دیگر مسـلمانان، 

خصوصـا زنـان، تـاش می کننـد تـا تنها نشـان دهند که چقدر اسـام برای شـان دوست داشـتنی 

و خوشـایند اسـت، بـا شـیوه ای کـه لبـاس می پوشـند و در جامعـه رفتـار می کننـد.

تـا بـه حـال پیش آمـده که حـس کنیـد بیـن مسـلمان بودن و آمریکایی بـودن تضاد 
دارد؟  وجود 

در بعضـی سـطوح، تضاد و تعـارض بین مسـلمان بودن و آمریکایی بـودن وجود دارد. 
به طـور مثـال آمریـکا از بیـن مسـلمانان بـرای ارتـش سـربازگیری کنـد و آن هـا را بـه 
مکان هایـی ماننـد خاورمیانـه بفرسـتد تـا علیه بـرادران و خواهـران دینی شـان بجنگند. 
این هـا تعارض هـای شـدید اسـت. در عین حـال، در حد زندگـی روزمره تعـارض چندانی 
وجـود نـدارد. شـما همراه غیـر مسـلمانان غذا می خوریـد تا وقتـی که احتیـاط می کنید 
کـه آن چـه می خوریـد »حـال« باشـد. شـما همـراه آن هـا کار می کنیـد تـا وقتـی که 
آن چـه انجـام می دهیـد و پولـی که کسـب می کنید »حـال« باشـد. مطمئنا شـما باید 

بیشـتر مراقـب باشـید، اما زندگـی بدون کشـمکش چندانی ادامـه دارد.
اگـر تعارضـی پیـش بیایـد، در این جور مـوارد طرف کـدام یك را می گیرید؟ اسـام 

وطن تان؟ یـا 
البتـه بـرای مسـائل عمـده و اساسـی کـه ممکـن اسـت پیـش بیایـد، قعطا اسـام 
در اولویـت اسـت. اگـر شـریك کاری شـما الـکل می نوشـد و درباره کسـب پـول از راه 
»ربـا« صحبـت می کنـد، بایـد بدانیـد کـه اقـدام مقتضی شـما این اسـت که خـود را از 
سـر میـز یـا از مکالمـه معـذور بداریـد یـا این که نظـر خـود را شـفاف دربـاره ی این که 
چنیـن موقعیتـی را دوسـت نداریـد، بیـان کنید. اگـر اتفاقـا در وضعیتی زندگـی می کنید 
کـه احسـاس می کنیـد نمی توانیـد اسـام را در اولویت قـرار دهید، ممکن اسـت نیاز به 

تصمیم گیـری بـرای زندگـی در مکانـی ارزش مندتر داشـته باشـید. خداوند تمـام جهان 
را بـرای زندگـی بـه ما ارزانی داشـته اسـت. مقداری پول ذخیـره کنید و بـه جایی تغییر 
مـکان بدهیـد کـه احسـاس کنید می توانیـد کار صحیح را انجـام بدهید. سـرانجام ما در 
روز قیامـت نسـبت بـه  آن چـه کـه از سـر گذرانده ایـم و آن چـه پذیرا شـده ایم، مسـئول 
هسـتیم. مرزهـا و وابسـتگی های یـك وطـن ممکـن اسـت هـر روز تغییـر کننـد، امـا 

اسـام و اصـول آن همیشـه همان هسـتند.
بـه طـور خـاص، آمریکایی ها درباره ی ایـران و انرژی هسـته ای چه فکـر می کنند؟ 
تعـداد زیـادی از مـردم مسـلمان و همین طـور غیرمسـلمان وجـود دارنـد کـه احسـاس 
می کننـد ایـران و دیگـر کشـورها نیـز باید حـق اسـتفاده از نیروی هسـته ای را داشـته 
باشـند. بعضـی احسـاس می کننـد که کشـورهای بزرگ سـعی می کنند تا یـك انحصار 
و منوپولـی را بـر روی ایـن انـرژی ایجـاد کننـد و این عادلانه نیسـت. بعضی بـه افراط 
می رونـد و می گوینـد هیچ کـس نبایـد چنیـن انـرژی در دسـترس داشـته باشـد. نظـر 
خودتـان چیسـت؟ خـب، مـن متأسـفم کـه نمی توانـم بـه شـما و مخاطبان تـان پاسـخ 
بدهـم، چـرا کـه به خاطـر امنیت خانـواده ام، مـا مجاز به طـرح نظرات و عائق سیاسـی 

خودمـان به صـورت آناین نیسـتیم !!!!  
در ادامه ماجرای امام جماعت امریکایی که شیعه شد،   می خوانیم .

سیدهاشـم میرلوحـی پژوهشـگر و نویسـنده کتـاب »آمریـکا بـدون نقـاب« دربـاره 
کارکردهـای مسـجد در عصـر کنونـی گفـت: مسـجد در زمان فعلـی باید اندیشـه های 

جهانـی داشـته باشـد و مأذنه هـای آن نـدای بیـداری سـر دهد.
نویسـنده کتـاب »یوسـرائیل و صهیوناکراسـی: ایـالات متحـده اسـرائیل و سـلطه 
صهیونیسـم بـر مـردم« افزود: مسـاجد در کشـورهای اروپایـی و آمریکایـی صرفاً محل 

تجمعـات مذهبـی نیسـت، بلکـه محـل شـکل دهی بـه افکار و روشـنگری اسـت.
وی کـه 21 سـال در آمریـکا زندگـی کرده، ادامـه داد: آن زمان، کلیسـایی در منطقه 
واتـس در لس آنجلـس بـود که سـه هـزار نفر امضـاء دادند ما دوسـت داریم این کلیسـا 
بـه مسـجد تبدیل شـود. آن هـا مسـیحی بودند ولی می دانسـتند کـه اگر اسـام بیاید و 
مسـجد بنـا شـود، وضعیـت شـهر و محله شـان به سـمتی خواهد رفـت که از هـر لحاظ 
وضعیـت بهتـری پیـدا خواهنـد کـرد. ولـی برعکـس آمریـکا می خواسـت که آنهـا دائم 
درگیـر مـواد مخـدر و مشـروبات الکلـی باشـند. بقالی هـا و کوچـه و پس کوچه هـای 
آنجـا مملـو از مشـروبات الکلـی بـود درحالی که نان شـب نداشـتند بخورند! بـا رضایت 
مسـیحیان سیاهپوسـت آن محـل، کلیسـای مذکـور به »مسـجد الرسـول)ص(« تبدیل 
شـد و امـام مسـجد هم یك مسـتبصر به نام شـیخ مجاهـد عبدالکریم )بنیامیـن فارمر( 
انتخـاب شـد. دوسـتان مـا از کشـورهای مختلـف از جملـه ایـران و پاکسـتان هم جمع 
شـدند و مسـجد را در آنجـا بنـا کردند. تصویر امـام خمینی)ره( را روی دیوارش کشـیده 
بودنـد و از خیابـان سـنترال کـه می گذشـتید، ایـن تصویـر زیبـا مشـخص بود.مسـجد 
الصـف در بلـوار کرنشـاو در محله سیاهپوسـت ها قرار داشـت، امام جماعت این مسـجد 
شـیعه شـد و باعـث شـد کـه تمـام نمازگـزاران مسـجد شـیعه شـوند. او بعدهـا در آنجا 
حـوزه علمیـه تاسـیس کـرد و نمازگـزاران پشـت لباس هایشـان می نوشـتند کـه »مـن 
شـیعه هسـتم«. تندروها و دشـمنان اسـام آن مسـجد را آتش زدند و یکی از پسـران 
امـام مسـجد را بـا گلولـه کشـتند. پسـر دیگـرش را بـا بهانه هـای واهـی و تهمت های 
کـذب نظیـر تجـاوز دسـتگیر کردند! چون می دانسـتند پیام اسـام روشـنگری اسـت و 
بایـد جلـوی آن را بگیرند. حتی بسـیاری اوقـات ما در حمایت از سیاهپوسـتان تظاهرات 
برگـزار می کردیـم اما خودشـان در آن شـرکت نمی کردند، چـون آمریـکا از آنها افرادی 
سـاخته بـود کـه دنبـال موادمخـدر و مشـروبات الکلـی و تلف کردن وقت شـان بر سـر 
چهارراه هـا بودنـد. منظـورم این اسـت کـه در ایـن وضعیت بلبشـو و ناهنجـار فرهنگی 

آمریـکا، اندیشـه های بیـداری را می تـوان یافـت کـه باید پیـام اسـام را بگیرند.
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پرسش
 و 

پاسخ
فرقه وهابیت چگونه پايه گذاری شد؟)4(

 ویژه نامه مذهبي ـ خبرگزاري صدا و سيما

دبير ویژه نامه: زهره قدیمي

هنگامـی کـه محمـد ابـن عبدالوهـاب عقاید خـود را ابراز و مـردم را بـه پذیرش آنها 

دعـوت کـرد، گـروه زیـادی از علما بـه مخالفت بـا عقایـد او پرداختند. از اولین کسـانی 

کـه بـه مخالفـت بـا وی پرداختنـد پـدر و بـرادری وی بودند. سـلیمان ابـن عبدالوهاب، 

در رد عقایـد وی کتابـی بـا نـام صواعـق الالهیه فـی الرد علـی الوهابه تألیـف کرد. دکتر 

عبداللـه محمـد صالـح می نویسـد: » علـما در طـول زمـان بیـش از دو هـزار جلـد کتاب 

و رسـاله علیـه افـکار ابـن تیمیـه و ابـن عبدالوهـاب نوشـته اند کـه متاسـفانه تعـداد 

زیـادی از آنهـا چنـان از میـان رفته انـد کـه فقـط اسـمی از آنهـا باقـی مانـده اسـت و با 

ایـن حـال، اکنـون نیـز حـدود چهارصد نسـخه کتاب و رسـاله از علمای اسـام در دسـت 

داریـم کـه در موزه هـا، کتابخانه هـا، کلکسـیون شـخصی و سـایر جاها از کلکتـه تا لندن 

پراکنده انـد. متاسـفانه در یـک و نیـم قـرن اخیـر بـه علـت فشـارهای مختلـف مالـی و 

سیاسـی و نیـز بـه علـت غفلت مسـلمانان بـرای چـاپ و نشر آنها اقدام نشـده اسـت«. 

پـس از جنایـات وهابیـت در عـراق، شـیعیان بـه مخالفـت بـا وهابیـت پرداختنـد و آثار 

زیـادی را بـه رشـته تحریـر در آورده انـد. نخسـتین کتابـی که عالمـی شـیعه در رد عقاید 

محمـد ابـن عبدالوهـاب نوشـت، منهـج الرشـاد اثر شـیخ جعفر کاشـف الغطا اسـت.

جالـب ایـن اسـت کـه در ایـن مبـارزه و مخالفت، علمای اسـامی چنـان اتفاق نظر و 

وحـدت رویـه داشـته اند که بـرای بعضی از صاحب نظران، مایه شـگفتی و حیرت شـده 

اسـت. چنانکـه پژوهشـگر سـوری، دکـتر عبداللـه محمـد صالـح، در ایـن بـاره می گوید: 

»... در مبـارزه بـا فرقه هـا و نحله هـای انحرافـی، معمـولا یکـی از موانـع وحدت نظـر، 

گرایش هـای فقهـی – مذهبـی بـوده اسـت. چنـان کـه در تاریـخ دیـده می شـود، زیـاد 

اتفـاق افتـاده کـه علـمای یکـی از مذاهـب بـا گروهـی مخالفـت و مبـارزه کرده انـد و 

علـمای مذاهـب دیگـر سـکوت یـا حتی گاهـی از آن حمایـت کرده اند. در مـورد جهمیه 

و حشـویه امـر از ایـن قـرار بـوده اسـت. امـا باکـمال تعجـب می بینیـم در مخالفـت و 

مبـارزه بـا وهابیـت و تفکـر وهابی گـری، وحدت نظـر عجیبـی میـان علـمای مذاهـب 

مختلـف اسـامی دیـده می شـود. سـوای عـده بسـیار محـدودی از حنبلی هـا، علـمای 

بقیـه مذاهـب اسـامی بـه اتفـاق، تفکر و عقایـد وهابی را مـردود و باطل دانسـته و با 

آن بـه مبـارزه برخاسـته  اند. 

مدتـی اسـت کـه در عربسـتان از علـمای اهـل سـنت افـرادی پیـدا شـده اند کـه 

آنهـا  گزافه گویـی  برابـر  در  و  کـرده  مخالفـت  وهابیـان  و  سـلفی ها  تندروی هـای  بـا 

ایسـتاده اند. از جملـه ایـن اشـخاص محمد بن علوی مالکی اسـت که در مسـجد الحرام 

کرسـی تدریـس حدیـث، فقـه و تاریـخ داشـت. او کـه عالمی سـنی بـود پرچـم مخالفت 

بـا وهابیـان را در کشـور عربسـتان بـه دسـت گرفت و با سـخنان و کتابهایش بـه مقابله 

بـا آنـان پرداخـت. بعد از انتشـار کتابهایـش، وهابیـان او را محاکمه و محکـوم به اعدام 

نمودنـد. ایشـان در یکـی از کتاب هایـش می نویسـد: »مـا بـه کسـانی مبتـا شـده ایم که 

در توزیـع کفـر و شرک و صـادر کـردن احـکام بـا القـاب و اوصـاف غیرصحیـح تخصـص 

دارنـد، اوصافـی کـه لایـق مسـلمان شـهادت دهنده بـه توحیـد و نبـوت پیامـر اسـام 

نیسـت، مثـل اینکـه برخـی از آنـان بـه افـرادی کـه مخالـف خـود در رأی و مذهـب 

می باشـند عنـوان تحریف کننده...دجـال... شـعبده باز...بدعت گذار و در آخـر مـشرک... 

و کافـر را اطـاق می کننـد. این گونـه از برخی سـفیهان می شـنویم که بصورت گسـترده 

امثـال ایـن دشـنام ها و فحش هـا و الفـاظ قبیـح را بـه کار می برنـد، الفاظـی کـه تنهـا 

از افـراد کوچـه و بـازار صـادر می شـود، کسـانی که اسـلوب دعـوت و طریقـه ادب در 

مباحثـه را بـه خوبـی نمی داننـد.«. جالـب اسـت کـه علـمای اهـل سـنت، تندروی های 

وهابیـت را عاملـی بـرای گسـترش تشـیع در جهـان اسـام می داننـد. 

برخـی از  فتـاوای نـادر علـمای وهابـی: 1. تحریم حمـل جنازه بـا آمبولانس:»حمل 

جنـازه بـا ماشـین هایی کـه مخصـوص جنـازه -آمبولانـس- و تشـییع جنـازه ای کـه در 

ماشـین اسـت توسـط مـردم مشروع نیسـت«.  2. تحریم صلـه ارحام در اعیـاد: »اینکه 

زیـارت زنده هـا بـه دو روز عیـد اختصـاص داده شـود، چـون کـه نمی تواننـد در طـول 

سـال بـه زیـارت آن هـا برونـد، بدعـت اسـت«. 3. تحریـم احـترام بـه پرچـم: » بـرای 

مسـلمانان جایـز نیسـت کـه بـرای پرچـم هـر کشـور یـا سـام کشـوری برخیزنـد بلکه 

ایـن کار از بدعت هـای منکـری اسـت کـه در عهد رسـول خـدا و عهد خلفای راشـدین 

نبـوده اسـت....«. 4. تحریـم نصـب قـاب عکـس بـه دیـوار: »آویـزان کـردن تصاویر بر 

دیـوار خصوصـا تصاویـر بـزرگ حرام اسـت. حتـی در صورتی که برخی از جسـم یا سر 

آن ظاهـر شـده باشـد، چـرا کـه قصـد تعظیـم در آنها ظاهر اسـت و اصـل شرک همین 

غلوهاسـت«.  5. تحریـم شسـتن دسـت ها بـا صابـون قبـل از وضـو: »شسـتن دسـت ها 

و صـورت بـا صابـون هنـگام وضـو مـشروع نیسـت«. 6. مبطـل وضـو بـودن خـوردن 

گوشـت: »اگـر انسـان از گوشـت شـتر چـه نـر یـا مـاده آن بخـورد، وضویـش باطـل 

می شـود چـه خـام باشـد یا پختـه«. 7. جلوگیری از احترام به اسـتاد: »ایسـتادن دختران 

بـرای معلـم زن خـود، و نیـز پـران برای معلم مـرد، کاری اسـت که نبایـد انجام گیرد 

و کمتریـن حکمـی کـه برای آن اسـت کراهت شـدید می باشـد«. 8. گردش خورشـید به 

دور زمیـن: »ظاهـرا ادلـه شرعیـه اثبـات می کنـد، که خورشـید اسـت که بـه دور زمین 

گردیـده و بـه سـبب آن شـب و روز در سـطح زمیـن پدیـد می آیـد .. امـا آنچـه را کـه 

علـمای نجـوم امـروزه می گوینـد بـرای مـا بـه درجه یقین نرسـیده اسـت و لـذا بخاطر 

ایـن حرف هـا دسـت از ظاهـر کتاب پـروردگار و سـنت نبی بـر نمی داریـم«. 9. تحریم 

برگـزاری روز مـادر، تولـد، ازدواج: » اعیاد میاد شـخص یا اولادش یا مناسـبت ازدواج و 

نحـو آن تمامـا غیرمـشروع بـوده و بـه بدعـت نزدیک تـر اسـت تا مباح بـودن«.


